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...گفت و گو
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه خوارزمی مطرح کرد:

وضع ما در رمان نویسی خوب است
گــروه ادب و هنر- محمد 
پارسانسب می گوید: اگرچه 
اکنون در زمینه رمان نویسی 
با دنیا فاصله داریــم اما باز 
هـــم وضــــع مـــا در حـــوزه 
رمان نویسی خــوب است، 
نویسندگان  بــه خــصــوص 
خوبی  توفیق های  که  زن 

داشته اند.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
خوارزمی، اظهار کرد: ادبیات فارسی دامنه وسیعی دارد 
اما گاهی ممکن است به دلیل نبود روش هــای علمی و 
دانشگاهی، این حوزه به بن بست برسد و به معنا کردن 

لغات و ابیات محدود شود.
او یکی از راه های ایجاد پویایی در ادبیات را مطالعه بین 
رشته ای بیان و خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، اگر متون 
ادبی با روش های نقد جامعه شناسی بررسی شوند، در این 

حوزه حرف های تازه ای برای گفتن خواهیم داشت.
پارسانسب سپس به جایگاه نثر در ادبیات اشاره و تصریح 
کرد: نثر در ایران از زمان قاجار متحول شد به گونه ای که 
تا پیش از آن، شاهد نثر صوفیانه و تخیلی بودیم اما از زمان 
قاجار به بعد با تغییر رویکرد، اولین تفاوت های نثر معاصر با 

نثر قدیم شکل گرفت.
او افزود: نمود بارز این تحول، در تعلق نثر مشاهده شد؛ در 
این دوره نثر به جای دربار به مردم تعلق یافت و به عبارتی 

فضای معمول و روزمره جامعه را به تصویر کشید.
پارسانسب با بیان این که ترجمه مهم ترین عامل تغییر 
و تحول نثر فارسی در دوران معاصر به شمار مــی رود، 
خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل، باعث شده است 
امــروز در ادبیات فارسی، شاهد نثری خوب و سرزنده 
باشیم به طوری که حتی نثر در جایگاهی به مراتب بهتر از 

شعر قرار گیرد.
وی ادامه داد: قدرت نثر در این دوران، باعث شده نقش آن 
در تحول جامعه و افکار مردم بیشتر از شعر شود اگرچه نیما 
سعی کرد افق های تازه ای را پیش روی شعر باز کند و البته 
در این زمینه هم موفق بود؛ اما در هر حال دنیای معاصر، 

دنیای رمان و داستان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این که 
نمود ملموس تفاوت نثر گذشته با نثر معاصر چگونه قابل 
بیان اســت، به ایسنا گفت: اگرچه ما در گذشته هم نثر 
درخشانی داشتیم اما آن نثر تا حد زیادی محافظه کار بود و 
از ظرفیت کافی برای بیان مفاهیم امروزی برخوردار نبود.
محمد پارسانسب، دهه های 40 و 50 را درخشان ترین 
دوره نثر معاصر دانست و گفت: در این دو دهه، ما شاهد 
به بار نشستن نویسندگان شاخصی چون غلامحسین 
ساعدی، هوشنگ گلشیری، جلال آل احمد و محمود 

دولت آبادی هستیم.

...لذت شعر

»تو باشی«
برایم همین جمله کافی است

نیازی ندارم به چیزی
و هر قید و هر فعل، حرف اضافی است

سید علی میر افضلی �

شُهرت در این مقام به گمنام بودن است
از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا
ایمان خلق و صبرِ مرا امتحان مکن
بی آن که دلبری کنی از این و آن بیا

»قلب« مرا هنوز به یغما نبرده ای! 
ای راهزن! دوباره به این کاروان بیا

فاضل نظری �

تو کیستی!
که سفر کردن از هوایت را

نمی توانم...
حتی به بال های خیال!

محمد علی بهمنی �
***

به روی شانه ام دستت که باشد کوهم و مغرور
دلم را قرص کردی چون دل هر کوه می لرزد

به موهایت قسم مدیون دریای دلت هستم
پدر، آن قهرمانی که بدون وقفه می جنگد

مسعود بابائی �
***

این شعر نیست!
یک تهدید است

برنگردی
آبا عابدین اسمت را به همه می گویم�

...ادبی
بعد از »فردی« جشنواره داستان انقلاب افت کرد

محمد کاظم مزینانی نویسنده، اظهار کرد:وجه بارز مرحوم 
فردی این بود که ایشان قدرت سازمان دهی خوبی داشت. 
نیروهایی که در اختیار ایشان بودند از مسجد جواد الائمه 
)ع( تا کیهان بچه ها و حوزه هنری، کادر خوبی بودند و با 
اتکا بر همین نیروها و سازمان دهی صحیح، ایشان توانست 
جشنواره داستان انقلاب را راه انـــدازی کند. البته بعد از 
درگذشت مرحوم فــردی، جشنواره هایی مانند داستان 
انقلاب هم دچــار افت شد. به گفته این نویسنده، فقدان 
مرحوم فردی و کنار رفتن برخی نیروهای کارآمد، باعث ایجاد 
برخی ضعف ها در برگزاری جشنواره داستان انقلاب شده 
است. فردی سعه صدر عجیبی داشت و من از کیهان بچه ها 
با ایشان آشنا بودم. ایشان چراغ راهی بودند که متاسفانه 
خاموش شدند وخلاء نبود چنین شخصیت هایی در این 

دوران احساس می شود.

فراخوان سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال

سی وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی 
ایران در بهمن 1397 برگزار می شود؛ براین اساس دبیرخانه 
جایزه کتاب سال از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان 
و ناشران دعــوت می کند با ثبت نام در تارنمای اینترنتی 
www. ketabsal. ir، کتاب یا کتاب های پیشنهادی خود را 
به دبیرخانه کتاب سال، معرفی کنند. به گزارش ایلنا، جایزه 
کتاب سال، با هدف حمایت و تشویق مولفان، مترجمان، 
مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه 

اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی برگزار می شود.

...موسیقی
»ابابیل« نماهنگی برای واقعه طبس

نماهنگ ابابیل که برگرفته از ماجرای حمله ابرهه به خانه 
خداست، تولید شد. به گزارش ایسنا، این اثر، روایتی 
متفاوت از رویــداد تاریخی شکست آمریکا در صحرای 
طبس است.ویژگی خاص این اثر، روایت کاملا متفاوت 
آن از زبــان راننده اتوبوس به عنوان نقش اول است، 
فیلم از لحظه ای که سربازان آمریکایی جلوی اتوبوس 
را می گیرند، آغاز می شود و اتفاقاتی را که در صحرای 
طبس برای سرنشینان اتوبوس رخ می دهد، به صورت 
جنوبی،  خراسان  سپاه  می کشد.  تصویر  به  نماهنگ 
پایگاه های بسیج، گردان تکاوری امام حسین )ع(، بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و صداوسیمای 

خراسان جنوبی از این اثر حمایت کرده اند.

»بل کانتو« در برج آزادی کنسرت می دهد

گروه ارکستر و کُر »بل کانتو«، تازه ترین کنسرت خود را روز 
جمعه 14 اردیبهشت ماه به رهبری نیما پناهی ها در برج 
آزادی تهران برگزار می کند. این کنسرت پس از برگزاری 
کنسرت های پنج گانه »آواز زیبا«، »شور آواز«، »نبض آواز«، 
»جادوی آواز« و »لذت آواز«، میزبان علاقه مندان موسیقی 
خواهد بود. به گزارش مهر، نیما پناهی ها رهبر ارکستر 
و کُر بزرگ بل کانتو از اجرای آثاری متفاوت از اُپراهای 
ایتالیایی خبر داد و گفت: در این کنسرت، با چیدمان 
جدید و متفاوت نوازندگان و خوانندگان بل کانتو، برنامه 
برای علاقه مندان اجرا می شود البته در این سال ها آثار 
بسیاری از اُپراهای ایتالیایی توسط ارکستر بل کانتو روی 
صحنه اجرا شده که در میان آن ها، آثار جوزپه وردی سهم 

بیشتری داشته است.

سهیل نفیسی پس از ۳ سال در بندرعباس 
کنسرت می دهد

21اردیبهشت  آهنگ ساز  و  خواننده  نفیسی  سهیل 
بعد از سه ســال، کنسرتی را در تــالار شهید آوینی شهر 
بندرعباس برگزار می کند. نفیسی دراین کنسرت که به 
همت موسسه فرهنگی هنری »نغمه حصار« و با همکاری 
موسسه »هنرمندان خاک جنوب« برگزار می شود، برخی 
از ترانه های ابراهیم منصفی را برای علاقه مندان اجرا 
می کند. به گزارش فارس، تازه ترین کنسرت سهیل نفیسی 
که بلیت های اجرای آن از 10 روز قبل به اتمام رسیده، 
روز یازدهم اردیبهشت مــاه به همت موسسه فرهنگی 
هنری »نغمه حصار« و تهیه کنندگی افشین معصومی در 
تالار وحدت تهران برگزار می شود. سهیل نفیسی در این 
کنسرت نیز منتخبی از چهار آلبوم منتشر شده خود »ریرا«، 
»ترانه های جنوب«، »چنگ و سرود« و »طرح نو« را برای 
علاقه مندان اجرا می کند. اجرای چند قطعه منتشر نشده، 
از دیگر برنامه هایی است که سهیل نفیسی در این کنسرت 

برای مخاطبانش در نظر گرفته است.

فضای مجازی

نسیم سهیلی- ادبیات عامه پسند تعریف مشخصی ندارد اما 
همیشه اصطلاحاتی چون رمان های پاورقی، داستان های 
بفروش، ادبیات عاشقانه، داستان های آشپزخانه ای، زرد و.... 
را با خود یدک می کشد. مرزبندی میان ادبیات عامه پسند 
و ادبیات قشر فرهیخته، همیشه بین نویسندگان و کتاب 
خوان ها مورد بحث بوده است. برخی به جانب داری از ادبیات 
جدی برمی خیزند و ادبیات عامه پسند را برای جامعه کتاب 

خوان مخرب می دانند و برخی دست ادبیات عامه پسند را 
می گیرند و آن را تا سطح نیاز جدی جامعه بالا می کشند. برای 
روشن تر شدن بحث و با در نظر داشتن این نکته که بیشترین 
قشر استقبال کننده از ادبیات عامه پسند، زنــان هستند، 
به سراغ دو نویسنده زن، یکی عامه پسند نویس و دیگری 
نویسنده کتاب های جدی رفته ایم تا نظرات آن ها را در باب این 

نوع ادبیات بدانیم.

لیلا صبوحی در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

بین ادبیات عامه پسند و ادبیات فرهیخته خلاء وجود دارد

لیلا صبوحی خامنه نویسنده و دبیر ادبیات است که سال ها به 
عنوان نویسنده داستان های کوتاه، جوایز ادبی و جشنواره ای 
زیادی را کسب کرده است. نخستین رمان وی، »پاییز از پاهایم 
بالا می رود« را نشر چشمه چاپ کرده که تحسین منتقدان را در 
پی داشته است. اثر بعدی او نیز ماه های آینده در نشر نیماژ به 
چاپ خواهد رسید. با این نویسنده اهل تبریز همراه می شویم تا 

نظراتش را به عنوان نماینده ادبیات جدی بشنویم.

▪ خواندن بعضی کتاب ها ضرر است	
صبوحی خامنه در تعریف ادبیات عامه پسند می گوید: تعریف 
ادبیات عامه پسند، اصولا کار سختی است و جای بحث زیادی 
دارد. عــده ای پرفروش بودن را وجهه اصلی آن می دانند و 
عــده ای طرفداری  ازایــن نوع ادبیات را به آدم هایی نسبت 
می دهند که سلیقه سطح پایینی دارند، دنبال مطلب آسان فهم 

هستند و به ادبیات نگاه سرگرمی دارند.
وی اذعـــان می کند: برخی معتقدند ادبــیــات عامه پسند 
سطح سلیقه را در حد پایینی نگه می دارد و اجازه نمی دهد 
مخاطب رشد فکری داشته باشد، برخی نیز معتقدند شروع 
مطالعه در سنین پایین با ادبیات عامه پسند است و رفته رفته 
ذائقه مخاطب می تواند تغییر کند و به کتاب هایی رو آورد که 
جهان بینی ارزشمند تری دارند.این نویسنده ادامه می دهد: 
خیلی نمی شود قضاوت کرد ولی شاید اگر از همان اول، 
خواندن را با کتاب های سنگین آغاز کنیم، خیلی به موفقیت 
نرسیم در عین حال کتاب هایی در بازار وجود دارد که متاسفانه 
نه املا و نه نگارش درستی دارد و آن قدر ضعیف، سست و بیمار 
است که انسان از خواندن آن شرمش می گیرد! انتشار این ها 

سرتا پا ضرر است.
ــا در عین حــال، برخی  صبوحی خامنه اضــافــه می کند: ام
شاهکار های ادبی هم با استقبال عموم روبه رو بوده و فروش 
خوبی داشته است، خب این یعنی چه؟ پس معیار مشخصی برای 
تعیین آن نیست اما ظاهرا نزدیک ترین تعریف به این ادبیات، این 
است که بتواند مخاطب بیشتری اعم از فرهیخته و غیر فرهیخته را 
به خود جذب کند ولی اگر بخواهد مخصوص قشر خاصی باشد، 

طبیعتا متعلق به قشر فرهیخته نخواهد بود.

▪ در ادبیات ایران خلاء وجود دارد	
این نویسنده می افزاید: ادبیات عامه پسند همان طور که گفتم 
از نظر من فروش بالایی دارد، اگر کتابی در چند سال اول بعد از 
چاپ، فروش بالایی داشته باشد اما بعد از چند سال، کسی دیگر 
سراغی از آن کتاب نگیرد، این ارزش چندانی ندارد بلکه کتاب 
باید در هر زمانی خواننده خود را داشته باشد مثلا کتابی که بعد 
از 25 سال چاپ های متعدد دارد، هنوز هم بفروشد. این فروش 
در زمان، ارزش ماندگاری کار را تعیین می کند، اگر ادبیات عامه 
پسند را این طور تعریف کنیم، خود من نیز به شدت دوست دارم 

نویسنده ادبیات عامه پسند باشم!
وی دربــاره وضعیت ادبیات عامه پسند در 

ایــران و جهان می گوید: به قول یکی 
ــارج  از بــزرگــان ادبـــیـــات، در خ

بین ادبیات  ــای  ــض ــران ف ای از 
عامه پسند که بیشتر همان 

رمان های عاشقانه پرفروش 
اســت و ادبــیــات مخصوص 
ــر فــرهــیــخــتــه، یعنی  ــش ق
کتاب های فلسفی و هنری 
ژانر های  با  کتاب هایی  را 

پلیسی،  از  اعـــم  مختلف 
جنایی، معمایی، وحشت و... پر 

می کنند اما در ادبیات ایران، این 
خلاء عظیم با چیزی پر نشده است! 

یعنی کسانی هستند که تمایل زیادی 
به خواندن کتاب های عاشقانه و پرفروش 

ندارند و از طرفی مطالعه کتاب های فلسفی و هنری نیز 
از حوصله شان به دور است؛ آن ها در این بین کتاب مناسبی برای 

خواندن پیدا نمی کنند.

دفتر انشا را هم چاپ می کنند!	▪
وی خاطر نشان می کند: ممیزی اداره ارشاد تنها در دو زمینه 
اخلاقی و سیاسی کار می کند و متاسفانه هیچ گونه نظارتی 
بــر ارزش ادبی آثار نیست و اگر ناشر با سرمایه خود بخواهد 
کاری را چاپ کند، این اصول را رعایت می کند اما همیشه این 
طور نیست. امروز من هر چه بنویسم از انشای بچه ام گرفته 
تا یادداشت های خرید روزانه مادرم، به شرط نداشتن نکته 
اخلاقی و سیاسی، ناشر پولش را می گیرد و آن اثر را چاپ 
می کند! یعنی هیچ نظارت کیفی روی آثار نیست و این باعث 

می شود به ادبیات عامه پسند ضربه وارد شود.
صبوحی در ادامه می افزاید: برخی کتاب هایی که به وفور هم 
چاپ می شوند، به نظر مخرب اند و وقتی نوجوانی آن را می خواند، 
فکر می کند ادبیات یعنی این! در صورتی که ادبیات عامه پسند 
نباید ادبیات من را خراب کند، روی زبان گفتار تاثیر بد داشته 

باشد و افکار غلط را در ذهن انباشته کند.
ایــن نویسنده بیان می کند: اگــر به شکل حــرفــه ای به این 
ادبیات نگاه و اصولی نوشته شود و جنبه سرگرمی داشته 
باشد، اشکالی نــدارد زیرا انسان ها در جامعه دارای سطح 
فکری متفاوتی هستند از این رو باید خوراک فکری متفاوتی 
نیز وجود داشته باشد و هر کس متناسب با سلیقه خود کتاب 
بخواند و این یکی از لازمه های ادبیات کشور است اما با توجه به 
کیفیت هایی که برخی آثار امروزی دارند، خیلی وقت ها چاپ 

نشدن آن ها بهتر است.

عامه نویس ها دقیق تر و ریزبینانه تر از گذشته عمل کنند
ادبیات عامه پسند و مــردم پسند، نوعی از ادبیات داستانی 
است که فارغ از موازین هنری، ساختارها و بدون در نظر گرفتن 
خلاقیت های ادبی، می تواند با نثری ساده و روان که به زبان مردم 
نزدیک است نگارش شود. شاخصه اصلی آن، سرگرم کنندگی 
است و بیش از دیگر عناصر داستانی، تفریحی بودن آن مخاطب 
را به خود جذب می کند. این نوع ادبیات که بیشتر در قالب رمان 
است، شاید از لحاظ ادبی کیفیتی نداشته باشد اما تیراژ بالایی 
دارد همچنین می تواند قشر وسیعی از مردم را با هر درجه از 
تحصیلات تحت پوشش قرار دهد. چه افرادی که از لحاظ علمی 
در سطوح پایین و آکادمیک هستند و چه قشر دارای تحصیلات 

بالا. آن ها نیز می توانند به نوعی از این ادبیات لذت ببرند.
تفاوت این نوع ادبی با ادبیات فاخر یا نخبه گرا این است که 
در داستان های عامه پسند، نویسنده مخاطب را به سمت 
چیزی که از آن لذت می برد، می کشاند و ماجرا را طوری 
پیش می برد که مورد رضایت و آرامش او باشد اما در ادبیات 
نخبه گرا، داستان یک نگاه و تجربه نو، از یک موضوع تکراری 
در زندگی پیش روی خواننده قــرار دارد و نوع دیگری از 
زیست یا تجربه کردن را به وی منتقل می کند بنابراین درک 
ایــن داستان ها سنگین تر اســت و مخاطبان اهــل تفکر را 

می طلبد که مسلما تعداد آن ها نیز کمتر است.
نکات مثبت ادبیات عامه پسند، بالا بردن تیراژ کتاب است. با توجه 
به این که در شرایط بدی از لحاظ تیراژ کتاب هستیم و افراد کتاب 
خوان، اندک اند از این رو، این اتفاق که در دست هر کس کتابی 
را ببینیم، بسیار خوب است. نکته دیگر این که ما به کمک این 
نوع ادبیات، می توانیم فرهنگمان را انتقال دهیم یا آموزش های 
فرهنگی بدهیم و چون قشر عامه با آن درگیر هستند، می تواند 

روی بخش عظیمی از جامعه تاثیر گذار باشد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که برخی رمان های عامه پسند 

قدرتمند، به نوعی توانسته اند به رویدادهای جامعه شناختی 
حتی انقلاب ها و موج های مردمی نیز تبدیل شوند و تغییرات 
اساسی در حرکت های اجتماعی ایجاد کنند. البته همین 
رویکرد می تواند تاثیر منفی نیز داشته باشد یعنی فرهنگی 
را وارد جامعه کند که منجر به آثار منفی شود بنابراین باید 
نویسندگان هدفمند در این مسیر قلم بزنند تا درواقع بتوانند 
ناهنجاری هایی را که منجر به آشفتگی شرایط اجتماعی 
می شود، تعدیل کنند. جان کلام این که نویسنده عامه نویس، 
قشر وسیعی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند از لحاظ 
ساختاری، محتوایی و هنری؛ فرهنگی را منتقل کند که باعث 

ارتقای وضعیت جامعه شود.
به این نکته نیز باید توجه داشت که امــروزه جامعه با انبوهی 
از رسانه های مجازی مواجه است که یک غول قدرتمندند و 
می توانند به راحتی فرهنگ مان را تحت تاثیر قرار دهند و نسل ما 
را به بی هویتی بکشانند، همچنین رسانه های مجازی، زبان ما را 
به راحتی تخریب می کنند؛ از این رو ادبیات عامه پسند می تواند در 
اصلاح فرهنگ زبانی نیز کارساز باشد لذا یکی از مسئولیت های 
نویسندگان عامه نویس این است که دقیق تر و ریزبینانه تر از 
گذشته عمل کنند. چون در مقابل چنین غول های قدرتمندی 

حضور دارند.
علاقه به خواندن رمان های عامه پسند با موضوعات رمانتیک 
در دختران بیشتر از پسران است و این به دلیل احساساتی 
بودن آن هاست. البته با توجه به این که خانم های ایرانی 
اغلب خانه دارند، بیشتر جذب این کتاب ها خواهند شد و 
شاید دلیل دیگر توجه نکردن آقایان به خواندن رمان، مشغله 
کاری باشد. ناگفته نماند درگیری زنان با دنیای رمان های 
عامه پسند دارای خصیصه های احساسی، خیالی و رمانتیک 

می تواند در مواقعی تاثیرات منفی نیز داشته باشد.

گفت و گو با عاطفه منجزی نویسنده سیزده رمان پرفروش

سبکی در نگارش یا سَبُک نگاری؟
عاطفــه منجــزی نویســنده ســیزده رمــان 

پرفــروش اســت و چهاردهمیــن 
دســت  در  نیــز،  اثــرش 

اســت.  چــاپ 
نویســنده  ایــن 

مســجد  اهــل 
ســلیمان کــه از 
ســال 82 قلــم 
شــکل  بــه  را 
رســمی دســت 

دو  در  گرفــت، 
نخســت  رمــان 

بااســتقبال  خــود 
چندانــی مواجــه نشــد 

بــا  او  رمان»شــاه ماهی«  امــا 
هفــت چــاپ طــی هفــت ســال، باعــث شــد 
مخاطبــان زیــادی بــه خوانــدن آثــارش 
رغبــت نشــان دهنــد. رمان هــای »حاجــی 
منــم شــریک« و »ســورمه ســنگ« وی نیــز 
هرکــدام بــا چهــار چــاپ، ظــرف یــک ســال 
و نیــم بــه نوعــی رکوردشــکن رمان هــای 

بوده انــد. معاصــر  عاشــقانه 
منجــزی در تعریــف ادبیــات عامــه پســند 
می گویــد: ادبیــات عامــه پســند، یعنــی 
مردمــی پســند! ســبکی در نگارش اســت و 
نــه ســبُک نــگاری! ادبیاتــی کــه قصــه دارد 
و شــخصیت های زنــده و پویــا، بــرای 
خودشــان تصمیــم می گیرنــد 
نویســنده  دســت  در  و 
مثــل مومــی، بــه هــر 
شــکل و رنگــی در 
تــا  نمی آینــد 
ــه هدف  ــه را ب قص
ــنده  نهایی نویس

برســانند.
ادامــه  وی 
 : هــد د   می
ی  ها شــخصیت 
ی  ها   ن ســتا ا د
ــر  ــت تاثی ــز تح ــن نی م
انعــکاس زندگــی مــردم 
و فرهنگشان، آداب و سنن، 
فولکلــور  ادبیــات  و  خرافه هــا 
مردمــی قــرار دارد کــه بــا ایــن فرهنــگ 
ــت و  ــی دس ــه گاه ــی ک ــته اند. فرهنگ آغش

اســت. ســتودنی  گاهــی  و  پاگیــر 
ایــن نویســنده اضافــه می کنــد: جامعــه 
شناســان دنیــا، بــرای کشــف ملتــی و 
دانســتن نقــاط ضعــف و برتــری آن هــا و 
ــی  ــاخصه های فرهنگ ــق ش ــناخت عمی ش
قومیت هــای دنیــا، بــه ادبیــات جــدی 
ملت هــا، تفقــد چندانــی ندارنــد بلکــه 
ــه و  ــان را مطالع ــه و فولکلورش ــات عام ادبی

می کننــد. بررســی 
منجـزی بیـان می کنـد: بر خالف تصـوّر 
بسـیاری از منتقـدان ادبیـات کـه خیـال 
می کننـد، عامـه و فولکلـور، مربـوط بـه 
گذشـتگان و جنبه هـای مختلـف زندگـی 
آن هاسـت، من فکـر می کنـم فولکلـور )یا 
همـان دانـش و منـش عامیانـه(، اگرچـه 
میـراث پیشـینیان اسـت امـا در جوامـع 
هـم  هنـوز  و  دارد  وجـود  هـم  امـروزی 
زنـده، پویـا، باصلابـت و پـا بر جـا ایسـتاده 
اسـت و مـردم حتـی در جامعه سـنتی- 
صنعتـی امـروز بـا مجموعـه یادگارهایـی 
از نسـل های پیشـین، زندگـی می کننـد 
کـه در حقیقـت، همیـن فولکلـور اسـت 
و تـا حـدّ زیـادی بـه زندگـی آن هـا معنـا و 
مفهـوم و اصالـت و هویـت می دهـد. در 
واقـع، اگـر فولکلـور یـک ملـت را از آن هـا 
بگیریم، تمـام هویت آن ملـت را گرفته ایم 
و احتمـالا ایـن مهـم، همانـی اسـت کـه 
در ادبیـات جـدی، اصال مـورد توجـه و 

ارزش گـذاری نیسـت!
ایـن نویسـنده در پاسـخ بـه ایـن کـه آیـا آثـار 
خـود را در زمـره آثـار عامـه پسـند می دانـد 
یا خیـر؛ بیـان می کند: قطعـا آثـارم در زمره 
آثـار عامـه پسـند اسـت و صـد البتـه، پـر از 
مطالبـی در راسـتای زنـده نگـه داشـتن 

فولکلـور ایـران اسـت.
برخـی  منفـی  انتقـاد  دربـاره  منجـزی 
بـه  نسـبت  جـدی  ادبیـات  منتقـدان 
ادبیـات عامـه پسـند بیـان می کنـد: ایـن 
دوسـتان بعضـی وقت هـا بسـیار دُگـم و 
جزم اندیشـند، این سـوال را با چند سـوال 
دیگـر پاسـخ می دهـم: »بـه نظرتـان چـرا 
حمله منتقدان همیشـه یک سـویه اسـت و 
عامه نویسـان به ایـن دوسـتان هرگز حمله 
نمی کننـد و قـدرت و تکنیـک قلـم ایشـان 
را زیـر سـوال نمی برنـد؟ از برتـری تکنیک 
قلم آن هاسـت یـا از ضعف دانـش و تکنیک 

عامـه نویسـان؟ !«
او بـا تاکیـد بر ایـن کـه، ماجـرای حکایـت 
قدیمی لبـاس پادشـاه در میان اسـت؛ در 
ادامـه می افزاید: یعنی هـر کـه بگوید این 
کـه شـما نوشـتید، فالن اسـت و بهمـان 
بـود، همـان کسـی می شـود کـه اگـر تـن 
برهنه پادشـاه را می دیـد بـاز هـم خـودش 
را مکلـف می دانسـت بگوید، چه لباسـی، 
چـه زیبا و بـا شـکوه، مبـادا احمـق خوانده 
همین منتقدانـی  از  بسـیاری  شـود! 
دانشـگاهی  تحصیالت  بسـا  چـه  کـه 
ادبـی بالایـی هـم دارنـد و در مقـالات و 
سـخنرانی ها و جلسـات نقـد و غیـره، بـه 
ادبیـات عامـه پسـند حملـه می کننـد، بـه 
سـختی توانسـته اند اثری بیش از سـیصد 

صفحه و در نهایـت با عنوان داسـتان بلند 
بدهنـد،  ارائـه  گیشـه ها  روی 
نـگارش  بـه  برسـد  چـه 
رمـان کـه مقولـه اش 
بـا داسـتان بلنـد، 
هفـت  تومنـی 
صنـار متفـاوت 

! سـت ا

بـه     ▪ نفـوذ 
ت  سـا حسا ا
مخاطـب، پاشـنه 
آشـیل ادبیـات عامـه 

پسـند
»سـورمه  رمـان  نویسـنده 
سـنگ« ادامـه می دهـد: هـدف ادبیـات 
نخبـه گـرا، فقـط و فقـط ذهـن مخاطـب 
اسـت که خیلی زود هـم از ذهـن مخاطب 
می پـرد و تاثیراتـش سـطحی و گـذرا و 
در حـد نشـان دادن تکنیک هـای ادبـی 
پسـند،  عامـه  ادبیـات  در  امـا  اسـت! 
اگرچـه هـدف، ذهـن مخاطـب اسـت امـا 
پاشـنه آشـیل قدرتـش، نفـوذ بـه عواطـف 
واحساسـات مخاطـب اسـت و از راه دل، 
و  می گـذارد  تاثیـر  بر ذهنیت شـان 
چـه بسـا در سـالیان باقـی مانـده عمـر، 
مخاطبانشـان قصـه ای را کـه خوانده اند، 
از خاطـر نبرنـد و گاهـی بـه آن فکـر کنند.
منجـزی بـا بیـان ایـن کـه در همه دنیـا، 
تقابل بیـن ادبیـات عامـه و نخبه گـرا وجود 
دارد، خاطـر نشـان می کنـد: هـر چنـد در 
کشـورهای دیگـر، کتاب هـای پرفـروش 
اسـت،  پسـند  عامـه  ادبیـات  بـه  مربـوط 
 Best seller امـا بـا عنـوان زیباتـری مثـل
یعنـی آثـار پـر فـروش نـام بـرده می شـوند. 
همچنین در خـارج از ایران، رفتـار و کردار 
منصفانه تری، بین این دو نگرش و نگارش 
ایجاد شده اسـت. چون در خارج از مرزها، 
تریبون هـا تنهـا در اختیـار عـده ای خـاص 
قـرار نگرفتـه اسـت کـه روشـنفکر ادبـی و 
خالـق ادبیـات نخبـه پسـند نـام گرفته اند!
وی مــی افــزایــد: بــنــابــرایــن، گیشه های 
پرفروش تر اگرچه متعلق به عامه نویسان 
است اما کرسی منتقدان و سخنرانی ها 
و جوایز، در اختیار نخبه نویسان و نخبه 
گــراهــاســت کــه فکر می کنم تمام عامه 
نویس ها هم از این موضوع راضی اند اما 
انگار نخبه گرایان و متولیان تولید محتوای 
ادبیات جــدی، همچنان از این وضعیت 

ناراضی و نگران هستند!

▪ ما مردمی می نویسیم	
نویسنده رمــان »حاجی منم شریک«، با 
اشاره به این که صحبت خاصی با منتقدانی 
که ادبیات عامه را نقد می کنند، ندارم؛ 
بیان می کند: ما "مــردمــی" می نویسیم 
ــن به  ــود م بــنــابــرایــن تــوجــه شــخــصــی خـ
ادبــی!  منتقدان  ــه  ن اســت  مخاطبینم 
ســر قلمم بــه سمت و سویی مـــی رود که 
مخاطبانم راضی باشند، کسانی که برای 
خواندن آثارم هزینه، وقت وانرژی صرف 
می کنند همچنین همه تلاشم این بوده 
علاوه بر لذت خوانش، بتوانم اطلاعات 
و تجربیاتم را در قصه هایم منعکس کنم و 
لااقل به ذهن مخاطبانم، تلنگری بزنم که 
جدای از لذت خوانش، توجه شان به نکاتی 
جلب شود که در زندگی فردی، خانوادگی 
و اجتماعی شان، تاثیر مثبتی داشته باشد.
ــرا  ــن کـــه چ ــ ــده دربــــــاره ای ــن ــس ــوی ــن ن ــ ای
نوشته هایش با استقبال خوانندگان مواجه 
شده است، می گوید: این سوال ر ا باید از 
مخاطبانم بپرسید اما چیزی که در نگارش 
ــوده، ایــن جمله قصار  آثــار مــورد توجهم ب
اســت؛ هر چه از دل برآید، لاجــرم بر دل 

نشیند!
ــد: بــــرای نوشتن  ــی دهـ وی ادامـــــه مـ
مطالعه کم  و  تحقیق  از  رمــان هــایــم، 
نمی گذارم تا جایی که بــرای تحقیق به 
هرکجا لازم باشد سر می زنم و از صرف 
وقت و پول و انرژی دریغ ندارم همچنین 
همیشه سعی کــرده ام، شعور مخاطب را 
دست کم نگیرم، روی نثر و ویراستاری 
وســواس به خرج می دهم و بارها و بارها 
ــه از لحاظ  بـــرای ویــراســتــاری قــصــه چ
زیباشناسی و چه از لحاظ صحت و سقم 
افــعــال و ضمایر و محتوا و غــیــره، وقت 
می گذارم و در عین حال، سعی کرده ام 
سطح  ــه  ب را  قصه  ــگــارش  ن در  تخیلاتم 
باورپذیری و زنــده بــودن شخصیت های 
قصه برسانم.شخصیت هایی که جاندار 
باشند، دلنشینی قصه را در دل مخاطب 

چند برابر می کنند.
ــان از  ــاره علت استقبال زن منجزی دربـ
رمان هایش می گوید: پاسخ به این سوال 
ــرا بیشتر  ــت کــه بگویم چ ــن اس مانند ای
فوتبال دوستان را آقایان تشکیل داده اند؟ 
ساختار جسمی و روحی بسیار متفاوت دو 
خاستگاه هایشان  شده  باعث  جنسیت، 
متفاوت باشد اما به تازگی مخاطبان مرد 
زیادی در ادبیات عامه پسند داریم که برمی 
گردد به ساختار جامعه و بحث اجتماعی 
طولانی دارد و عامل دیــگــرش، قوی تر 
شدن ساختار، پیرنگ و تکنیک های قلم، 
در آثارعامه پسند است که توانسته آقایان 
را بیشتر به سمت و سوی مطالعه این آثار، 

سوق دهد.

  هما رضوی زاده 
نویسنده و دبیر انجمن ادبیات داستانی شهرستان مشهد

نگاهی به ادبیات عامه پسند از منظر دو نویسنده زن

برزخ ادبیات 
عامه پسند

بالا: منزل عارف قزوينى؛ شاعر و تصنيف ساز نامدار 
ايرانى؛ درگذشت ۱۹۳۳ ميلادى

پايين: منزل هرمان ملويل؛ شاعر آمريكاىي؛ درگذشت 
۱۸۹۱ ميلادى

▪ مقايسه منزل دو شاعر؛ يكى موزه و يكى ويرانه	


